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 A B S T R A C T 

The truth of light is one of the perceptible qualities that Mulla Sadra seeks to 

explain. To elucidate this important concept, he first clarifies the literal 

meaning of light and then discusses the relationship between light and color, 

considering them to be identical to emergence and manifestation. Mulla 

Sadra regards light as a creative entity whose existence does not depend on 

matter for its realization. At the same time, he interprets tangible light as the 

manner of existence of a physical essence that is present to the soul. This 

article employs an analytical-comparative method to first explain Mulla 

Sadra's approach and then address the criticisms raised by Ahmad Mustafa 

Khumayni in defense of Mulla Sadra's perspective. 
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 »مقاله پژوهشی«

 نور محسوس قتیحق رامونیپ  نیصدرالمتأله دگاهید نییو تب لیتحل

 
 2ی، رضا حصار* 1یخادم درضایحم

 
 چکیده 

 نيا  نییبه جهت تب  یآن دارد. و  نییدر تب  یاست که ملاّصدرا سع  یمحسوس   اتیّفینور، از جمله ک  قتیحق
  ن ینور و رنگ وجود دارد، آن را ع  انیکه م  ینسبت  انیمفهوم، در ب  ن يا  یلفظ  یمعنا  حیمهمّ، پس از توض

آن به جاعل   امی ه در قمادّ ددانسته که وجو یابداع ینور را موجود نی . صدرالمتألّه داندیم یظهور و آشکار
که نزد نفس حاضر   یایوجود جوهر جسمان  ۀنحو  یحال، نور محسوس را به معنا  نیو در ع  ست یشرط ن
 ح یملاّصدرا توض کرديبرآنست که ابتدا رو ،یقیتطب -یلیاز روش تحل یریگمقاله با بهره ني. اداندی است، م

 بکوشد.  یو کرديدر دفاع از رو ،ینیخم یمصطف آقا یاشکلات وارد شده از سو انیداده شود، سپس با ب
 

 های کلیدی واژه

 .نور، ظهور، رنگ، جسم، ملاّصدرا

 
و   ق ی گروه فلسفه وکلام، پژوهشکده تحق   ار، ی دانش  . 1

 .ران ي )سمت(، تهران، ا   ی توسعه علوم انسان 
اسلام   ی دکترا  . 2 قم،    ، ی فلسفه  باقرالعلوم،  دانشگاه 

 .ران ي ا 
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 ه مقدّم
حقا کشف  درپی  همواره  اشیاءانسان  ديگر  و  جهان  به    يق  است. 

همین جهت سعی در اختراع ابزار و آلات گوناگون کرده است. البتّه 
بهره  در  منحصر  را  خود  اشیاء  حقايق  يافتن  برای  از بشر  گیری 

روش  ديگر  از  و  نکرده  مادیّ  و   هاابزارهای  عقلی  روش  همانند 
 است. بهره بردهاستدلالی يا روش شهود و اشراق نیز 

اخت اشیاء و کشف حقايق آنها برای شن  در اين میان فیلسوف
تأکید بیشتری بر روش عقلی و استدلالی کرده است، گرچه فیلسوف  

های حسیّ توجّه کرده و بدان نیازمند است، امّا  در اين مسیر به داده 
بهها هیچبه دلیل وجود خطا و ديگر محدوديتّ بهط گاه    ور کامل 

را با    های حواسّيافته   که  حسیّ تکیه نداشته و سعی کرده  هایداده 
نمايد. از جمله  ه استدلالات عقلی، برهانی و يقینیب نساخت مقرون
بندی موجودات های فیلسوف برای کشف حقايق اشیاء، دستهتلاش 

های مشترک  وجود ويژگی  های خاصّی است.نظام هستی در قالب
 شود.ها میبندیگیری اين دسته و متفاوت میان اشیاء، سبب شکل

واقع   دستفیدر  و  شناخت  در  و یابی  لسوف  اشیاء  حقايق 
امور   -ض که  بندی آنها در يک نظام خاصّ از جواهر و اعرادسته

کند. به دلیل اينکه اين مفاهیم استفاده می  -ذاتی و غیر ذاتی هستند
شوند، لذا فیلسوف از آنها با عنوان »مقولات« ياد  بر اشیاء حمل می

میمی ارسطو  کند.  فلسفه،  تاريخ  طول  در  که  گفت  چنین  توان 
آثار فلسفی و   نخستین فردی بود که مبدع اين مبحث بوده و در 

است کرده  مطرح  را  مسئله  اين  خويش  : 1383  سطو،)ار  منطقی 
اند البتّه برخی ديگر از حکما همانند سهروردی، مدّعی  .(154-155
ستان افلاطون اولّیّۀ اين بحث، ارخوطس فیثاغوری از دو  که طرّاح

 . (12/ 1: 1375)سهروردی،  بوده است
فیلسوفان در شمارش و تعداد مقولات با يکديگر اختلاف دارند. 

بودن شناخت   استقرائی  اين مطلب،  سینا،  )ابن  مقولات استدلیل 
آيتی،  9-13:  1404 اين مقولات کیف 80- 76:  1382؛  از  (. يکی 

تمام فلاسفه بر وجود آن اتّفاق نظر دارند. فیلسوفان مقولۀ  است که  
کیف محسوس، کیف مبصر،    :اندکیف را به چهار دسته تقسیم کرده 

کیف نفسانی و کیف استعدادی. در اين میان فلاسفه حقیقت نور را  
اند. به بیان ديگر آنان  از سنخ مقولۀ کیف محسوسِ مبصر دانسته 

می ديگر  قسم  پنج  بر  مشتمل  را  محسوس  کیفیّات دانندکیف   :
ملموسه مانند حرارت و برودت، کیفیّات مبصره مانند رنگ و نور،  

ات مسموعه، کیفیّات مذوقه مانند حلاوت و مرارت و کیفیّات  کیفیّ
 جا(. )همان مشمومه مانند بوی شیرينی يا بوی ترشی

 

پیرام بررسی  به اهمّیتّ بحث و  از يک سوی  نور،  ون حقیقت 
ت رنگ و چگونگی نسبت ارتباطی است که اين مطلب با حقیق  دلیل
ها دارد، و از سوی ديگر با توجّه به پیوندی است آشکاری رنگ  آن با

 نفس انسان دارد. مدرک بودن و که اين مسئله با ادراک
داند، ازآنجاکه ملّاصدرا تحقّق ادراکات جزئی را به انشاء نفس می 

توجّهی در تبیین حقیقت نور و چگونگی  لذا اين مبنای وی تأثیر قابل 
تا نس   ادراک آن خواهد داشت.  بايد گفت که  بت به پیشینۀ تحقیق 

شدهبدان  جستجو  که  ديدگاه  جا  که  مستقلّی  پژوهش  يا  تحقیق   ،
ملّاصدرا را نسبت به ماهیتّ نور محسوس بیان کند، ديده نشده است.  
برخی از مقالات وجود دارد که سعی در تبیین ديدگاه ملّاصدرا نسبت 
از اين جهت  به اصل حقیقت نور دارند نه خصوص نور محسوس، 

د که  ناگفته نمان  رود. شمار می به   تحقیقی نو بحث پیرامون اين مسئله،  
، بسیار متفاوت با رويکرد مطرح  اصدرا در اين مقام بیان نموده آنچه ملّ

در فیزيک جديد يا قديم نسبت به ماهیّت نور است. اين امر سبب  
شود که از بیان يا تطبیق ديدگاه ملّاصدرا با رويکرد آنان در اين می 

وجود دارد که به حال برخی از تحقیقات  مقاله خودداری شود، با اين 
فیزيک  و  مسلمان  فیلسوفان  منظر  از  نور  ماهیّت  ديدگاه  تطبیق 

اين پرداخته  در  بیشتر  مطالعۀ  برای  خوانندگان  لذا  آن اند،  به  باره 
 د.نشو تحقیقات ارجاع داده می 

 

 لفظ نورن و مطلبی پیرام
  نور لفظ    نور محسوس،  به اين دلیل بر  صدرالمتألّهین معتقد است،

ظاهر    شدهاطلاق   يعنی  نور  معنای  واجد  محسوس  نور  که  است 
و   غیربالذات  است.    آشکارکنندۀ  اين خود،  وجود  وی،  ديدگاه  در 

شود  سبب آن نمی  -يعنی ظاهر بالذات و مظهر غیر خود  -خاصیتّ
است،   مذکور  و ويژگی  خاصّیت  واجد  به حقیقتی که  نور  لفظ  که 

شیء ديگری در عالم گردد، لذا در صورتی که موجود يا  ناطلاق  
باشد،  مذکور  خاصیتّ  بر  مشتمل  محسوس،  نور  از  غیر  هستی، 

توان لفظ نور را بر آن اطلاق نمود، درست همانند اينکه »میزان« می
سنجیده   آن  با  قیاس  در  اشیاء  ديگر  که  است  چیزی  معنای  به 

نه،   شوند، اعمّ از اينکه دارای يک پايۀ عمودی و دو کفّه باشد يامی
تعالی  اطلاق لفظ نور بر خداوند از آن جهت است که حقاين  بنابر

مصداق معنای نور يعنی ظاهر بالذات و مظهر غیر است زيرا ذات  
حال  الهی بدون ملاحظۀ امر ديگری عین آشکاری بوده و در عین 

 . ( 11/ 5: 1389)صدرالمتألّهین،  استآشکار کنندۀ غیر خود نیز 
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 مفهوم نور
بديهی   وتعريف    از  نیازبینور حقیقتی است که  در ديدگاه ملّاصدرا،  

ین مفهوم نور ارائه شده،  ، از اين جهت تعاريفی که به جهت تبیاست
)صدرالمتألّهین،   است نه تعريف حقیقی  تنبیه دادن بر خواصّ و لوازم

ه ذاتاً ظاهر و مظهر غیر  نور حقیقتی است کاساساً    .(154/  4:  1383
اينکه میان نور و  گذات نور عین آشکار  خود است، لذا ی است نه 

آشکار   نور  جاعل،  جعل  با  و  باشد  داشته  وجود  مغايرت  آشکاری، 
بنابراين   و از   استامری بسیط و فاقد اجزاء    چنین حقیقتیگردد، 

 . جنس و فصل ترکیب نیافته است 
 ، عدم مجعولیتّ نور نیست، بلکه از بیان اين سخن  ویمقصود  

هستی  و  وجود  به  نور  اتّصاف  که  است  مطلب  اين  بیان  درصدد 
خارجی، مشروط به جعل جاعل نیست، لذا هستی نور، امری مغاير  

نمی وی  منظر  از  بود.  نخواهد  وجود  به با  نسبت  را  تعريفی  توان 
حقیقت نور بیان نمود، زيرا نور حقیقتی است که ذاتاً آشکار بوده و 

نمايان ديگری  نوشیء  از  نمیتر  اين جهت  از  ندارد،  وجود  توان  ر 
 را نسبت به حقیقت نور ارائه نمود.  یتعريف جامع

ه نسبت به حقیقت نور بیان ک  واقع از منظر ملّاصدرا، تعاريفی   در 
، آشکاری نیست   ، عین ، در مورد اشیائی است که تمام حیثیّات آنها شده 

و از جنبۀ  اند لذا اين چنین اشیائی از جهتی مشتمل بر نور و آشکاری 
دهد که آشکاری اين اشیاء  اند. اين امر نشان می ی ديگری واجد تاريک

 .(6- 5/  4: 1392)صدرالمتألّهین،    متفاوت است با ماهیتّ آنها  
وی به جهت توضیح بیشتر اين مطلب به دو تعريف  با اين وجود،  

 کند: باره اشاره می شده در اين ارائه
اوّل برای جسم شفّاف از آن الف( نور، کیفیّتی است که کمال  

است شفّاف  که  آن  -جهت  از  و   نه  مادّه  بر  مشتمل  که  جهت 
 رود. شمار میبه -است غیرشفاف

ب( نور، کیفیّتی است که رؤيت و مشاهدۀ آن متوقّف بر مشاهدۀ  
باشد، نخواهد بود؛ بدين   آنتر از  تر و روشنچیز ديگری که واضح

می قرار  شناخت  و  ادراک  مورد  واسطه  بدون  نور  که   یرد گمعنا 
 . (154/ 4: 1383)صدرالمتألّهین، 

صدرالمتألّهین در ادامۀ تبیین ديدگاه خود قائل است که میان  
نظر وجود  معتقدان به کیف بودن نور، در توضیح مفهوم نور، اختلاف

دهند که صورت توضیح می د را بديندارد. برخی از آنها ديدگاه خو
نور صرفاً عبارت است از: ظهور رنگ. به بیان ديگر نور صرفاً عامل  

هاست. آنان معتقدند که ظهور و به فعلیتّ رسیدن و آشکاری رنگ
ها، ها، نور محسوب شده و پنهانی کامل رنگآشکاری کامل رنگ

ند بود. البتّه  و مراتب میانی، ظلّ و سايه خواه  استظلمت و تاريکی  

به   دوری  يا  نزديکی  به  توجّه  با  اين ظلّ  متعدّد  و  مراتب مختلف 
 شود. هرکدام از دو طرف يعنی نور و ظلمت، حاصل می

اين  در  که  بیشتری  توضیح  در  گروه  کرده اين  ارائه  اند، باره 
معتقدند که چنانچه بینايی انسان با يکی از مراتب ظلمت و تاريکی، 

را که ظهور   سپس مرتبۀ ديگری داشته باشد، انس و الفت بیشتری
آن بیشتر از اين مرتبۀ انس گرفته شده باشد، مشاهده    و آشکاری
اين مینمايد،  دارد گونه حکم  وجود  شعاع  و  نور  اينجا  در  که    کند 

 . (155/ 4: 1383 ،)صدرالمتألّهین
صدرالمتألّهین نسبت به ناتمام بودن اين رويکرد، معتقد است 

بودن مرتبهکه  حکم    اين با  نور  مقايسه  بیشتری در  ای که ظهور 
ای از تاريکی که چشم انسان بدان مأنوس است، در واقع به مرتبه

ای که  سبب ضعف موجود در حواسّ انسان است نه اينکه آن مرتبه
ظهور بیشتری دارد، همان نور محسوب گردد، زيرا انسانی که حکم 

کند، اين حکم تاريک میتاب در يک شب  به نورانی بودن کرم شب 
او به دلیل وجود نقصانی است که حواسّ آن فرد در اين شب تاريک 

کند. تاب، تعريف نور صدق نمیاين کرم شب  دارند، لذا در واقع بر
اساساً هنگامی که انسان در همان شب تاريک، چراغی را در دست  

، تاب را نخواهد ديدداشته باشد، روشنايی حاصل از پرتو کرم شب 
تاب وجود دارد، که میان نور چراغ با پرتو کرم شببنابراين نسبتی  

  وجود میان نور ماه و نور چراغ و میان نور خورشید در روز و نور ماه
کهمان  دارد، شبطور  کرم  پرتو  چراغ،  نور  وجود  با  قابل ه  تاب، 

با وجود نور خورشید، نور ماه نیز  و زائل می  یست مشاهده ن گردد، 
موجود در حواسّ تواند  نمی نقصان  اين مهمّ،  دلیل  مشاهده شود. 

 . جا()همان انسان است
اند که گونه گفته ملّاصدرا برخی از پیروان اين گروه اين در ديدگاه  

نور خورشید به معنای ظهور کامل رنگ خورشید است، لذا هنگامی 
که چشم مقابل نور خورشید قرار بگیرد، نور خورشید چشمان انسان 

تواند رنگ خورشید را مشاهده  ر کرده و در نتیجه انسان نمی را مقهو 
نمايد، نه آنکه خورشید ذاتاً فاقد رنگ باشد، همانند اينکه يک انسان 

بیند و تاب را می در تاريکی شب، تنها روشنايی موجود در کرم شب 
م رؤيت رنگ . در ديدگاه وی اين عد توانايی مشاهدۀ رنگ آن را ندارد 

تاب، به دلیل کاستی موجود در حواسّ است، رنگ کرم شب خورشید يا  
انسان   چشم  روز  در  می واسطه  ه ب لذا  خورشید  کرم   تواند نور  رنگ 

تاب را مشاهده نمايد، بنابراين عامل مهمّ در اين مسئله، نقصان شب 
 .جا()همان   موجود در حواسّ ظاهری انسان است 
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 عینیّت یا غیریّت حقیقت نور با رنگ 
در ديدگاه ملّاصدرا اين مسئله مورد بحث و گفتگو است که آيا نور،  
کیفیّتی زائد با رنگ است يا آنکه نور عین ظهور و آشکاری رنگ 
است؟ از منظر وی معتقدان به اينکه نور عین ظهور است، اين عقیدۀ 

به دو صورت می را  بیان کنند:  خود  نور عامل آشکاری   -1توانند 
ای از عینیتّ نور با رنگ، صرفاً نسبت و اضافه   مقصود  -2رنگ است.  

 است که میان رنگ و نور وجود دارد.
حالت دوم نادرست است، زيرا در اين   در ديدگاه صدرالمتألّهین 

صورت، نور حقیقتی از سنخ مقولۀ اضافه بوده و امری عقلی خواهد 
نه محسوس، درحالی  امری محسوس است که حواسّ بود  نور،  که 

انسانی  حواسّ  در  نور،  يا ضعف  شدّت  و  منفعل شده  آن  از  انسان 
تأثیرگذار خواهد بود، بنابراين فرض نخست صحیح است، بدين معنا 

شوند،  ها ظاهر و بالفعل می واسطۀ آن، رنگ که نور حقیقتی است که به 
بود لذا   خواهد  وجودی  حقیقتی  نور  که  گفت  )صدرالمتألّهین،   بايد 

1383 :4 /155-156). 
اساساً در عالم خارج ، نور با رنگ عینیتّ داشته و از اين جهت 

آن دو در عالم خارج هايی که برای نشان دادن مغايرت میان  استدلال 
باره را بیان  ، ناتمام است. وی چهار دلیل ارائه شده در اين ارائه شده 

در اين میان تنها سه دلیل از اهمّیّت    داند. ناتمام می را  کرده و آنها  
 شود.پرداخته می   بیشتری برخوردار است که اکنون به توضیح آنها 

 

 گبیان چهار دلیل در مغایرت نور و رن

 آيد ظهور رنگ، به چیزی که متجدّد شده و پديد می  دلیل اوّل:

يعنی   - اشاره دارد. حال نسبت به اين تجدّد پديده آمده    -يعنی نور-
می  -نور تصوّر  حالت  است. سه  رنگ  خود  حالت،  اين  الف(       شود: 

ب( صفتی نسبی است، يعنی در نسبتی که با قوای ادراکی انسان 
يابد. ت( صفتی غیر نسبی است، يعنی حقیقتی خارجی  دارد، معنا می 

 مابازاء است.بوده که مشتمل بر 
حالت نخست نادرست است، زيرا حقیقت نور را به دو صورت 

 توان معنا نمود:می
اَشکارشدن   -1 تجدّد و دگرگونی رنگ که در واقع به معنای 

 رنگ متجدّد و دگرگون. -2رنگ است. 
نخست باشد   -معنای  رنگ  تجدّد  همان  نور  اينکه    - يعنی 

درصورتی زيرا  است،  تجنادرست  همان  نور  باشد،  که  رنگ  دّد 
امری  می دگرگونی،  يا  تجدّد  و حین  لحظه  همان  در  تنها  بايست 

که درخشش نور، منحصر نورانی باشد نه در ساير لحظات، درحالی
معناست که نور،    در لحظۀ تجدّد رنگ نیست. حالت دوم نیز بدين

توان چنین عین حقیقت رنگ متجدّد باشد، بر اين اساس ديگر نمی
 ظهور رنگ است. گفت که نور عین

نسبت به حالت »ت« يعنی اينکه حقیقت نور، صفت غیر نسبی  
باشد، بايد گفت که در اين صورت حقیقت نور، کیفیّتی ثبوتی و زائد  
بر حقیقت و ذات رنگ خواهد بود که نام آن ظهور رنگ است. بر  
اين اساس، اين نزاع که آيا نور در عالم خارج عین رنگ است يا  

لفظی خواهد بود. نسبت به حالت »ب« يعنی نسبی    غیر آن، نزاعی
بايبودن   نیز  آشکاری رنگ نور  به معنای  نور،  د گفت که چنانچه 

بدين باشد،  نسبی  تجدّدِ  ظهور،  اين  و  گردد  که    محسوب  معنا 
، معنا  با چشم فرد پیدا کردهآشکاری اين رنگ، تنها در نسبتی که  

يعنی   -اری اين رنگ  يابد و تا پیش از برقراری اين نسبت، آشکمی
اين حالت   و واضحی نداشته است، بايد گفت که   معنای محصّل  -نور

نسبی و واقعی است، و از اين   ، زيرا نور حقیقتی غیراست نادرست  
نمی مقايسهجهت  و  نسبی  امری  را  آن  نمود توان  قلمداد    ای 

 . (156/ 4: 1383)صدرالمتألّهین، 

ای ملاحظه نمود  گونه توان رنگ سفیدی را به می  دلیل دوم:

که بسیار درخشان و شفّاف باشد. اين نحوه لحاظ نسبت به رنگ  
نیز می بنابراين در  دتوانسیاهی  که رنگ عین صورتیاعتبار گردد، 

بايست بعضی از نورها، متضادّ با برخی  ذات هرکدام از نور باشد، می
درحالی باشند،  پذديگر  اينکه  زيرا   يرش  نیست،  درست  ،  مطلب 

 . جا()همان است نه سیاهی يا سفیدی متضادّ با نور ظلمت

درخشان  می  م:سودلیل   که  قرمزرنگی  را  توان جسم  است 

روی آن است،  . هنگامی که اين جسم با شیئی که روبهملاحظه نمود
اين قرار می گاه  به جسم  گیرد،  اين جسم  نور  فقط  است که  گونه 

منعکس   مورد  می مقابل  قرمزی جسم  نور،  بر  گاه علاوه  و  گردد، 
منعکس می  مقابل  به جسم  نیز  در بحث  بنابراين  که  صورتیگردد، 

معنای ظهور رنگ باشد و مغايرتی میان آن دو تصوّر  نور صرفاً به 
بايست  گاه به تنهايی انعکاس يابد و همیشه میتواند هیچنشود، نمی

که گاه تنها  حالیت گیرد، دراين انعکاس همراه با رنگ قرمز صور
دهندۀ  يابد. اين مهمّ نشان نور بدون وجود رنگ قرمز، انعکاس می

 .جا()همان وجود تغاير میان نور و رنگ خواهد بود

 

 پاسخ ملّاصدرا به دلایل مذکور

در ديدگاه صدرا، آشکاری رنگ در   ناتمام بودن دلیل نخست:

واقع عین وجود و نور است. اساساً نور، صفتی حقیقتی بوده که شأنیتّ 
توان گفت می و انتساب به قوای مدرکه را دارد، بر اين اساس   اضافه 

شود. وی در ادامۀ نقد خويش در رنگ، تجدّد و دگرگونی حاصل می 
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اين   از  ديگری  قسمت  متوجّه  را  خود  می سخن  قسمت دلیل  کند. 
اين  استدلال،  نورنخست  به  رنگ  آشکاری  و  ظهور  که  بود              گونه 

 اشاره دارد.  - آيد و متجدّد است يعنی چیزی که پديد می  - 
بايد گفت که نسبت به اين امر متجدّد سه   -يعنی نور-  حال 

شود که حالت نخست آن عبارت بود از اينکه، نور  حالت فرض می
نادرست همان رنگ اس اين حالت  بیان شد که  ادامه  آنگاه در  ت. 

معنای تجدّد رنگ يا رنگ متجدّد خواهد بود. نسبت است، زيرا نور به
دوم حالت  بودن  نادرست  باشد-  به  متجدّد  رنگ  نور،   - يعنی 

بايست، نور عین رنگ شود.  صورت میچنین گفته شد که در اين اين
گفتن از اينکه  یرد، سخنکه اين سخن مورد پذيرش قرار گصورتیدر

 نور ظهور رنگ است، صحیح نخواهد بود.
صورت   حال ملّاصدرا انتقاد خود را متوجّه اين قسمت: »در اين

باشد« می رنگ  عین  نور  اين  بايد  پذيرش  که  است  معتقد  و  کند 
سخن يعنی حکم به يگانگی میان نور و رنگ منافاتی با اعتقاد به  

ای به  کند، زيرا تغاير اعتباری، ضربه وجود مغايرت میان آن دو نمی
رست همانند وجود و ، دکند نمیيگانگی موجود در میان آن دو وارد  

علی که  يکديگر  ماهیتّ  با  خارج  عالم  در  که  بالذاتی  رغم وحدت 
تحلیل   مقام  در  يعنی  دارد،  وجود  آنها  میان  مغايرت  نوعی  دارند، 

 .ين تغاير را اعتبار نمودتوان اذهنی می
ايت چنانچه گفته شود: نور همان ظهور رنگ است و در  در نه

 يک از اين دو سخن   رنگ است، هر  عین حال گفته شود که نور غیر
 . (156/ 4: 1383)صدرالمتألّهین،  درست خواهد بود به نحوی

در ديدگاه وی، گرچه رنگ با نور مغايرت انتقاد بر دلیل دوم:  

مختلفی از شدّت و ضعف است. از دارد، لکن نور مشتمل بر مراتب 
تواند با توجّه به امور ديگری  منظر ملّاصدرا، اين شدّت و ضعف می

توجیه يابد. به عنوان نمونه ترکیب چند نور، سبب شدّت نور حاصله  
شود، لذا  تواند موجب شدّت نورخواهد شد. انعکاسات متعدّد نیز می

شود، کاسته  انعکاسات  تعداد  از  که  میزان  هر  حاصل  به  شده   نور 
می میضعیف  ظلمت  و  نور  ترکیب  میزان  واقع  در  در  شود.  تواند 

شدّت يا ضعف نور حاصله، تاثیرگذار باشد، لذا از منظر وی، تعجبّی  
هايی که  رنگ  از  نیست که ترکیب اقسام نور و ظلمت با يکديگر،

 شود، حاصل گردد. در محیط پیرامون مشاهده می
دهد که معتقدان به يگانگی  ذکّر می وی در ادامه به اين نکته ت 

اند که هر نوری با گونه سخن نگفته گاه اين وحدت نور با رنگ، هیچ 
هر رنگی اتّحاد دارد، بلکه اين اتّحاد و وحدت میان مراتبی از نور و 
رنگ وجود دارد، همانند اينکه معتقدان به عینیّت وجود و ماهیّت در  

ن، اتّحاد هر وجودی با هر نوع  گاه از بیان اين سخ عالم خارج، هیچ 

نتوان تصوّر را  اند تا آنکه میان موجودات تضادّ  ماهیّتی را اراده نکرده 
های مختلف و گوناگون مشاهده  نمود، بنابراين تضادّی که میان رنگ 

شود، از جهت رنگ بودن آنهاست نه از جهت نور بودنشان، مانند می 
شود. اين تی مشاهده می اختلاف و تضادّی که در موجودات نظام هس 

اختلاف از جهت ماهیّات هرکدام از آنهاست نه از جهت نحوۀ وجود 
توان حکم به وجود تغاير میان نور و رنگ  شان، بنابراين نمی و هستی 

 .(158- 157/  4:  1383)صدرالمتألّهین،    نمود 

ناتمام بودن اين دلیل با التفاتی اندک    م:سو  انتقاد بر دلیل

کرده   ارائه  حال وی توضیحی نسبت به آندر عینگردد،  واضح می
رنگ، ظهور  عدم  ملّاصدرا  ديدگاه  در  ضعف   است.  براساس   گاه 

و لمعانی است که بر جسم مقابل واقع شده است، و گاه   درخشش
نعکاس با توجّه به شدّتِ لمعان و پرتوی است که بر جسم مقابل ا

يابد. نسبت به نوری که از جسم واجد نور که به جسم مقابل  می
 د:شوشود، چهار حالت تصوير میمنعکس می

در حالتی تنها نور به جسم مقابل منعکس گردد. اين قسم،    -1
میتصوّ داشته  ر  ضعف  جسم،  در  رنگ  و  نور  از  هرکدام  که  شود 

درخشش   فتی در نور و رنگ، سبب ضعباشند. به بیان ديگر کاس
گردد. اين مهمّ موجب عدم مقابل می  در انعکاس، نسبت به جسم

 ظهور و انعکاس رنگ نسبت به جسم مقابل خواهد گشت.
که پذيرای نور -  کاستی استعداد و قابلیّتی که جسم مقابل  -2
 گردد.سبب عدم انعکاس رنگ می -است
استعداد موجود قوّت يا شدّت هرکدام از نور و رنگ، و شدّت    -3

 در جسم مقابل، سبب عدم انعکاس رنگ خواهد بود.
صیقلی و صاف بودن جسم مقابل سبب تحقّق عدم ظهور    -4

صورت گردد. در واقع صیقلی بودن جسم مقابل، گاه بدين رنگ می
لکن نورِ موجود در آن از    است که اين جسم مشتمل بر نور است،

با    -ور و رنگ استکه دارای ن-   که جسم نخست  است  یانعکاس
جسم ديگری پیدا کرده است، نه نور و رنگی که در جسم نخست  
بنابراين نور از جسمی که مقابل جسم نخست است،  موجود است، 

يابد و در ادامه به جسمی که مقابل جسم نخست است،  انعکاس می 
گردد. اين مهمّ يکی از اسباب عدم ظهور رنگ از جسم  منعکس می 

دهنده ل خواهد بود، لذا جسم مقابل تنها انعکاس نخست به جسم مقاب 
يا اينکه تنها يکی از نور و رنگ را   - نه رنگ - و حاکی از نور است  

 /4:  1383)صدرالمتألّهین،    تواند انعکاس داده و از آن حکايت کند می 
158-159). 
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 بیان دو رویکرد نسبت به تبیین حقیقت نور 
مطلب، ابتدا دو حالت را تصوير صدرالمتألّهین به جهت تبیین اين  

. حالت نخست: در صورتی که مقصود از نور، حقیقتی باشد  کندمی
صورت حقیقت نور که ظاهر بالذات و مُظهر غیر خود باشد، در اين

لذا هما با وجود است،  که وجود حقیقتی   طورنمحسوس، مساوق 
آن و  است  تقسیم بسیط  مختلفی  اقسام  به  نیز  وجود  که  گونه 

بر اين اساس   شتمل بر مراتب گوناگونی است،ردد، نور نیز مگمی
مسلّط بر مادون خودند و  داشته و    برخی از اقسام نور، وجوب ذاتی

نفسانی يا  مراتب، جسمانی  اين  از  ديگر  )صدرالمتألّهین،   اندبرخی 
1383 :4 /150) . 

ثابت   به وجود  نسبت  احکامی که  تمام  ديدگاه وی،  در  اساساً 
نیازی از تعريف، نفی حدّ و رسم، اشتمال  همانند بساطت، بیاست،  

بر شدّت و ضعف، خیر محض بودن، جاعلیتّ و مجعولیتّ، متعیّن و  
متشخصّ بالذات بودن و ديگر احکام، بر نور صادق است، بنابراين 
  وجود و نور در خارج عین يکديگر بوده و تنها در موطن ذهن مغاير 

 . (6/ 4: 1392ین، )صدرالمتألّه يکديگرندبا 
الانواری است که شدّت آن تناهی    تعالی، نورحق  در ديدگاه وی

خلاف ديگر اقسام نور که میزان شدّت آنها    و محدوديّتی ندارد، به
نظر بايد گفت که بالاتر و برتر    متناهی است. در توضیح تناهی مورد

قاهر بر  متناهی و نامحدودی وجود دارد که    از اين اقسام، نور غیر 
از  انوار عقلی،  نور همانند  اقسام  از  برخی  بنابراين گرچه  آنهاست، 

الانوار بر آنها    هستند، لکن از آن جنبه که نور  جهت آثار نامتناهی
می آنها حکم  تناهی  به  لحاظ شدّت،  از  دارد،  در تسلّط  شود. وی 

  - حتّی اجسام ظلمانی  -  گامی فراتر معتقد است که تمامی ممکنات
 شوند.ای از انوار محسوب میو لمعهدرخشش 

که    معتقد استصدرالمتألّهین در تبیین نور بودن اجسام مادیّ،  
اجسام، از جهت آنکه مشتمل بر وجودند و با توجّه به مساوقتی که 

فاقد نور نبوده    ر و وجود، تحقّق دارد، اجسام ظلمانیمیان حقیقت نو
 و به نوعی واجد نور خواهند بود.

محسوس باشد که    در صورتی که مقصود از نور، نورحالت دوم:  
، بايد گفت که توان اجسام پیرامون را مشاهده نمودن میواسطۀ آبه

وجود دارد. صدرالمتألّهین   ن ماهیتّ آن میان متفکّران تفاوتدر تبیی
رويکرد  دو  اين   به  در  میمطرح  اشاره  حقیقتی   -1کند:  باره  نور، 

نور، امری جوهری و   -2س است.  عرضی و از جمله کیفیّات محسو
 . (150/ 4: 1383)صدرالمتألّهین،  جسمانی است

اين  براساس  گرچه  که  گفت  بايد  نخست  رويکرد  توضیح  در 
ديدگاه، نور، حقیقتی عرضی است، لکن از جمله اعراضی نیست که 

- محصول فعل و انفعالات و استحالات مادیّ باشد، بلکه اين عرض

تعالی و مبدأ فیّاض، در محلیّ  يکباره از سوی حقبه صورت    -نور
شود. اين حصول، اعمّ است از اينکه  که قابل آن است، حاصل می 

روشدن با جسم نیّر و نورانی مانند خورشید حاصل  با مقابله و روبه
 باشد مانند آتش. نورانی شود يا آنکه حقیقتی ذاتاً

نسبت   است،به  صدرالمتألّهین  معتقد  دوم  چنانچه   رويکرد 
 مقصود از نور، حقیقتی جسمانی باشد، بايد توجّه داشت که اين جسم 

نور- باشد. در    -يعنی  قوّه  بر  نیست که مشتمل  از جمله اجسامی 
گونه نیست که از فواعل  واقع، چنانچه نور، امری جسمانی باشد، اين

در فرض پذيرش جسم بودن حقیقت نور،   د، لذاقريب منفعل گرد
انفعالی  اين حقیقت از ک مانند رطوبت، يبوست، سنگینی،    -یفیّات 
است،   عاری  -حرارت و برودت-  فعلی  و کیفیّات  - سبکی و مانند آن

از جمله آن  معنا خواهد بود که    جهت جسم بودن نور، بدين  از اين
طور ق يافته و حصول آن به تحقّسامی است که بدون استحاله  اج

است اين(151/  4:  1383)صدرالمتألّهین،    يکباره  نظر  .  به  گونه 
 رسد که ملّاصدرا به نوعی متمايل به اين ديدگاه باشد.می

وی در ادامه به پندار باطلی که معتقدان به جسم بودن نور بدان  
دهد. در واقع در میان اند، اشاره کرده و آن را مورد نقد قرار میقائل

اين  نور،  بودن  جسم  به  اجسام  معتقدان  نور،  که  است  رايج  گونه 
مانند آتش يا خورشید، جدا شده   مضیءءکوچک هستند که از شیء  

به   متّصل میمستضیءو  يا کتاب،  ديوار  مانند  اين  د.  نگرد،  صدرا 
داند، زيرا بیشتر  را نادرست می  مستضیءو اتّصال به    مضیءانقطاع از  

کوکب اجرامی  خورشید،  همانند  نورانی  کاجسام  هستند  دائماً  ی  ه 
گاه اجزاء اين قبیل  به ديگر اجسام بوده و هیچ  درحال نور رساندن

 گردد.منفصل نمی اجرام کوکبی نورانی از آنها
در صورتی که اجزاء اجرام کوکبی همانند خورشید به هنگام نور  
دادن به ديگر اجسام، از آنها جدا شود و به ديگر اجسام متّصل گردد،  

دوباره ترمیم گردد و اجزاء ديگری جايگزين  بايست جسم آنها  می
آن شود، درست همانند جسم انسان که با ورود غذا به بدن، آنچه 

که جرم کند، درحالیکه از آن تحلیل رفته را جبران و برطرف می 
افلاک قابل خرق و التیام نبوده و همانند ديگر اجسام عنصری و  

ی که با ورود بدل و  اگونه خاکی قابل تحلیل و نقصان نیستند، به
قسمت با  متناسب  کامور  ناقص،  گردد های  برطرف  آنها    استی 

 . جا()همان
 

 تحلیل و بررسی 
 باره در ضمن بیان دو نکته خواهد بود. تحلیل رويکرد وی در اين

انرژی  امروزی،  دانشمندان  تحقیقات  براساس  نخست:  نکتۀ 
هت رويکرد  رسد، از اين جخورشید در نهايت روزی به پايان خود می
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دانشمندان   دستاوردهای  البتّه  است.  مواجه  کاستی  با  ملّاصدرا 
داند، نوعی تلقیّ حکما را از افلاک نادرست میامروزی که در واقع به 

ای به مباحث فلسفی نخواهد رساند، زيرا نظام هیئت افلاک خدشه
به عنوان اصلی موضوعی از علوم طبیعی اقتباس شده است. آنان  

ارهايی که در اختیار داشتند و با توجّه به محاسباتی که براساس ابز
 کردند ودادند، عالم هستی را به گونۀ خاصیّ تفسیر میانجام می

استفاده  هستی  عالم  کلیّ  نظام  تحلیل  در  تفسیر  اين  از  فلاسفه 
دقیقمی و  جديد  ابزارهای  به  توجّه  با  امروزه  امّا  که  کردند،  تری 

شود، تفسیر تری که انجام میو براساس محاسبات فنّیاختراع شده  
ديگری از نظام عالم مادهّ ارائه شده که بر همان اساس، فیلسوف  

انطباق دهد. در   های جديدهای خود را با اين تفسیرتواند تحلیلمی
تمام ابطال  سبب  افلاک،  فرضیۀ  ابطال  يا  نادرستی  مسائل    واقع 

  کند که نخواهد شد، بلکه فیلسوف سعی می  م فلسفهموجود در عل
 ارائه دهد. نظر  تحلیل ديگری از مسئلۀ مورد

ی به نام مثال بودند  عالموجود  به عنوان نمونه، مشائیان منکر  
افلاک   به  اعتقاد  براساس  عقولنهو  به  بودندده   گانه،  معتقد    گانه 

دلال نسبت به است، لکن ملّاصدرا با ارائۀ  (64- 62:  1380)میرداماد،  
 خداوند را به  کیفیّت صدور کثرات از  سعی داشت  ،مثالعالم  وجود  
ده  گونۀ توضیح  حالديگری  عالم   د.  نظام  از  جديدی  مدل  ارائۀ 

 ی ترشود که فیلسوف سعی کند که تفسیر کامل هستی، سبب آن می 
 را از نظام هستی بیان کند.

محوری نکتۀ دوم: برخی از محقّقان معتقدند که فرضیّۀ زمین 
نظام  در  دارد،    که  وجود  بطلمیوس  فرضیّه  هیئت  يک  عنوان  به 

فرضیّه نه  است  مطرح  واقعابزاری  علوم اای  دانشمندان  نگارانه. 
شان، طبیعی در مقام سهولت تعلیم و اسناد حرکات کواکب به مبادی 

های جسمانی را تصوير کرده و  افلاک مجسّمه يعنی همان آسمان
يک از قواعد فلسفی تنافی دند که با هیچای تنظیم کرگونه آن را به

 خل   نداشته باشد، بدين معنا که پذيرش افلاک مجسّمه منجرّ به
  ، جرم کوکب را در فلک همانند نگردد، يعنی برای عدم لزوم خل 

پیاز گرد يکديگر   یهاافلاک همانند لايه  نگین انگشتر دانستند و
الی وجود نداشته باشد، که در میان آنها فضای خطوریاند، به درآمده

معنای واقعی آن فلاسفه به اشتباه، اين افلاک مجسّمه را به  لکن
های جسمانی و با ضمیمه نمودن د و با پذيرش آسمانتلقیّ کردن

لو مطلق و سفل مطلق و تمسّک به محدّد الجهات،  آن به مسئلۀ عِ
ودند، سخن از امتناع کون و فساد يا خرق و التیام افلاک را بیان نم

اموردرحالی اين  و  تنادرس  که  ندارد   بوده  هیئت  علم  به   ارتباطی 
 . (752- 744/ 2: 1375زاده آملی، )حسن

 دلایل حکما در انتقاد بر جسم بودن حقیقت نور
صدرالمتألّهین در ادامه به وجوهی که حکما در مقام ردّ بر معتقدان 

کند. وی چهار دلیل را در  اند، اشاره میبه جسم بودن نور بیان کرده 
 است. یف دانستهاين مقام بیان کرده و آنها را در نهايت ضع

نخست: و درصورتی  دلیل  جسمانی  امری  نور،  حقیقت  که 
بايست حرکت آن، به صورت طبیعی باشد يعنی  متحرکّ باشد، می

براساس مقتضای طبیعت آن باشد. حرکت طبیعی تنها در يک يا دو  
پايین-  جهت يا  حرکت    -بالا  همانند  جهات،  تمام  در  نه  است 
شود. حرکت انجام میسنگی که از سمت بالا به سوی پايین  قطعه

اين سنگ براساس اقتضای طبیعی آن بوده و تنها در يک جهت 
می محقّق  جهت  خاصّ  يک  در  نور  حرکت  ازآنجاکه  لکن  شود، 

مشخصّ نبوده، بلکه در جهات متعدّد است، لذا حرکت آن طبیعی 
 توان به جسمیتّ و تحرکّ آن حکم نمود. و در نتیجه نمی هبودن

ای ای وارد اتاق يا جعبهاز داخل دريچه  ل دوم: چنانچه نوردلی
طور يکباره بسته شود، اين پرسش مطرح  شود، سپس آن دريچه به

آمی در  موجود  نوریِ  اجرام  يا جعبهشود که  اتاق  اکنون    -  ن  که 
 موجود و باقی هستند يا نه؟  - ن مسدود شده دريچۀ آ

فرض  در صورتی که اين اجرام نورانی، باقی و ثابت باشند، دو  
از اتاق يا جعبه   -2درون جعبه يا اتاق هستند.    -1شود:  مطرح می 
 اند. خارج شده

شدن دريچۀ اتاق يا جعبه، اجزاء چنانچه گفته شود، پیش از بسته 
در  یزی  چ  ،جهت   اند و از اينو اجرام مور بحث، از آنجا خارج شده

، استنادرست    بايد گفت که اين مطلب  مکان مورد نظر وجود ندارد،
زيرا چنانچه بسته نمودن درب اتاق، سبب زوال اجزاء نورانی مورد 

طور زوال اجرام نورانی، به  ايست اين انسداد نسبت بهبنظر شود، می 
که اين تقدّم بالذات يا درحالی  بالذات يا بالزمان تقدّم داشته باشد.

ناق علت  انسداد  زيرا  نیست،  نمیبالزمان  محسوب  زوال  شود. صۀ 
افزون بر اين، اين تقدّم از سنخ تقدمّ زمانی نیست، زيرا نور موجودی  

 ابداعی است نه زمانی. 
باقی درصورتی  يا جعبه  اتاق  داخل  نورانی موردنظر  اجزاء  که 

می  ا باشند،  شده-   تاق بايست  بسته  آن  درب  اکنون  نور   که  و 
گونه نورانی باشد، همان   -تواند از خارج به داخل آن نفوذ کند نمی 

شدن که با بستهگونه بود، درحالی که پیش از بسته نمودن درب اين 
درب، اتاق درخشان نیست، بنابراين اجزاء نوری داخل اتاق، از بقاء 

برخور  بدين و حصول  نیستند.  نوری چنانچه    ترتیب دار  اجزاء   اين 
داخل ای که  بايست درب اتاق میان اجسام نوری باقی نباشند، می 

اند و منبع نور، فاصله و متخلّل شود و سبب زوال اجسام نوری اتاق 
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يعنی بقاء اجزاء نوری   -شود، ازآنجاکه اين فرض همانند پیشین 
اتاق  لذا    - داخل  است،  نوری نادرست  اجسام  به نمی   اين  توانند 

شوند  قلمداد  جسمی  حقايقی  / 4:  1383)صدرالمتألّهین،    عنوان 
151-152 ) . 
باشند،  درصورتی  سوم:دلیل   نوری، حقايقی جسمانی  اجزاء  که 

اجرام   -2ند.  اجسم اجرام نوری، عین    -1:  شودمیدو حالت تصوّر  
 اند.زائد بر حقیقت جسم نوری، اموری

نیست مفهوم جسم  فرض نخست صحیح  با  نور  مفهوم  زيرا   ،
اريک، لکن صحیح  جسم ت  توان گفتمی  دلیل آنکهغاير است. به  م

يعنی اجسام،  -  تاريک. نسبت به فرض دوم  نورِ  فته شود:نیست که گ
حامل اجرام نوری هستند، بدين معنا که اجرام نوری از منبع نور جدا  

بايد گفت که اين فرض   -  گردندشده و به شیء موردنظر متّصل می
زيرا  ن است،  نادرست  نخست  حالت  همانند  اجرام  یز  حامل  اجسامِ 

 محسوس خواهند بود. نوری، حقايقی محسوس يا غیر
چنانچه اين اجسام، حقايقی محسوس نباشند، اجرام نوری نیز  

درحالی  یامور بود،  نخواهند  محسوس محسوس  اجرام   که  بودن 
اجرام   حامل  که  اجسام  اين  چنانچه  است.  آشکار  امری  نوری، 

اند، حقايقی محسوس باشند، با توجّه به اينکه غیبت، فقدان، نوری
بايست . بر حقیقت جسم مادیّ حاکم است، میتاريکی، کثافت و ..

ديگر اشیاء  دهندۀای باشند که حاکی يا نشان اين اجرام نوری، پرده 
ويژگی به  باتوجّه  واقع  در  مادیّ،  نباشند.  جسم  در  موجود  های 

دهندۀ شیء ديگری ی مانند میز، حاکی و نشاناگونه که شئهمان
همان صورت اجرام نوری   که در زير آن قرار دارد، نخواهد بود، به

باشند، زيرا خواصّ موجودات نیز نمی اشیاء  از ديگر  بايست حاکی 
مادّی میان همۀ اجسام مشترک است، با توجّه به نادرست بودن دو  

نمی مذکور،  نمودفرض  حکم  نوری  اجرام  اين  جسمیتّ  به    توان 
 . جا()همان

افق طلوع می  از  تمام  کند،  دلیل چهارم: هنگامی که خورشید 
کند، لذا بعید نخواهد بود که  روشن میصورت دفعی  کرۀ زمین را به 

به اجزاء  فلک چهارماين  از  دفعی  روی    -يعنی خورشید-  طور  به 
رق و التیام در میان که خند، مخصوصاً با توجّه به اينزمین انتقال ياب
 . (296/ 1تا: ؛ فخررازی، بیجا )هماننیست افلاک صحیح

 

 نسبت به دلایل چهارگانۀ مذکور  انتقادات ملّاصدرا
سعی    همین جهتند، به  در ديدگاه وی اين دلايل قابل پذيرش نیست

 د قرار دهد.اقتناکه هريک از اين دلايل را مورد  نموده
وی اعتقاد به جسمانیتّ در ديدگاه  ناتمام بودن دلیل نخست:  

نور، مستلزم متحرکّ بودن يا حدوث تدريجی آن نخواهد بود، لذا  

حال آن را حقیقتی توان به جسمانیتّ نور معتقد بود و در عین می
 . (153/ 4: 1383)ملّاصدرا، گرددطور دفعی حادث میدانست که به 

حدوث  به  مسبوق  آن  وجود  که  مجعولی  دوم:  دلیل  بر  انتقاد 
آن هنگام به جاعل قیام خواهد داشت   - يعنی نور-   تدريجی نیست 

از افاضۀ جاعل   بنابراين درصورتی که مانعی  که وجود نداشته باشد، 
گیرد. در واقع با مانعی وجود داشته باشد، افاضۀ جاعل صورت نمی 

توجّه به اينکه وجود نور مشروط به مادّه و استعداد يا امکان استعدادی 
  ند است، لذا با انسدادنیست و در تحقّق خود تنها به جاعلِ فاعل نیازم 

شود و بر اين اساس ر يکدفعه معدوم می طو دربِ اتاق، شعاع نور به 
 تفاوتی میان عرض يا جوهر بودن نور وجود نخواهد داشت.

صدرا راز و سرّ اين مهمّ را به کیفیتّ حدوث و تحقّق نور در 
محسوس در  . در ديدگاه وی تحققّ نور  داندعالم خارج مرتبط می

ه  عالم خارج، همانند ديگر اعراض و جواهر که وجودشان مسبوق ب
امکان استعدادی يا مادّه است، نخواهد بود، لذا معدوم شدن آنها به 

و مبدأ فاعلی نخواهد بود،    صرف وجود مانع میان جواهر و اعراض
بايست زمان و مدّت و تغییر و تبدّلات مادّی  بلکه افزون بر آن، می

نیز مورد ملاحظه قرار گیرند، امّا معدوم شدن نور تنها به وجود مانع 
 . جا()همان وابسته است نه به چیز ديگریآن و مبدأ فاعلی میان 

و   نور  مفهوم  میان  مغايرت  و  تغاير  وجود  سوم:  دلیل  بررسی 
مفهوم جسم، با اتّحاد و عینیتّ آنها در عالم خارج منافاتی نخواهد 

رغم اينکه داشت، درست همانند مفهوم وجود و مفهوم جسم. علی
تغاي وجود،  و  جسم  مفهوم  دو  و  میان  وجود  لکن  دارد،  تحققّ  ر 

جهت در اين   اين اتّحاد دارند، از    در عالم خارج با يکديگر  جسمیتّ
 وجود آن در عالم خارج، سبب تمايز میان مفهوم شیء و    دلیل، عدم

طرح اين اشکال شده است. اساساً گرچه مفهوم نور يا مفهوم وجود  
داشت که  با مفهوم جسم مغايرت دارند، لکن امتناعی وجود نخواهد  

کنند،  واحد صدق  بر يک حقیقت  عالم خارج  در  مختلفی  مفاهیم 
بدون اينکه اين مفاهیم گوناگون، موجب تعدّد در آن حقیقت واحد  

 جا(. )همان گردند
دلیل، اين  پايۀ  و  مبنا  ملّاصدرا،  ديدگاه  در  دلیل چهارم:    پاسخ 

است که اجزاء نور از خورشید، پیدا کرده و به جسم    براساس انقطاعی
رسد، لذا اين دلیل جسم يا جوهر  می  - يعنی کرۀ زمین-  مستضیء

 . جا()همان دهدبودن اين اجزاء را مورد انتقاد قرار نمی
 

 مصطفی خمینی دیدگاه انتقادی
الأسفار  مصطفی خمینی در تعلیقات خود بر مبحث حقیقت نور کتاب  

 ت. های ملّاصدرا وارد نموده اس، سه اشکال به پاسخالأربعة
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  ،اعتقاد به جسم بودن نور در ديدگاه صدرالمتألّهیناشکال اوّل: 
د،  وتلازمی با متحرکّ بودن يا آنکه حدوث نور با حرکت حاصل ش

نخواهد داشت، زيرا نور، جسمی است که حدوث آن بدون حرکت و  
  ای میان جسمیتّ است، لذا ملازمه  طور دفعی حاصلبوده و به   تدريج

نور و حدوث تدريجی آن وجود ندارد. آقا مصطفی خمینی نسبت به 
بودن   ملّاصناتمام  است،اين سخن  معتقد  واقع   درا  در  مطلب  اين 

حقیقتی   را  نور  مستدلّ  زيرا  است،  موردنظر  نزاع  محلّ  از  خروج 
جسمانی فرض کرده و آنگاه بر عدم آن برهان اقامه کرده است،  

ای سخن گفته است که نور موجودی ابداعی گونه لکن ملّاصدرا به
صدرا در  بوده که جعل آن بدون توسّط مادهّ است، لذا اين سخن ملّا

 واقع خروج از نزاعی است که موردنظر مستدلّ است.
سخ از اشکال اوّل، بیان  اشکال دوم: سخنی که ملّاصدرا در پا

، منجرّ به پذيرش تناقض خواهد بود. در واقع صدرالمتألّهین نموده
مندی  سوی معتقد است که جسمانی بودن نور، مستلزم حرکتاز يک

مانی بودن نور را به دنبال دارد،  آن نیست که اين مطلب پذيرش جس
لکن وی از سوی ديگر معتقد است که قیام نور به فاعل و جاعل 
بدون مادّه است. اين سخن نشان از تجرّد نور از مادّه دارد، لذا میان  

 اين دو مطلب بیان شده از سوی ملاّصدرا، تناقض وجود دارد. 
گاه خود  اشکال سوم: صدرالمتألّهین نسبت به حقیقت نور، ديد

کند که نور موجودی ابداعی بوده که قیام آن به  گونه بیان میرا اين
جاعل بدون مادّه است. آقا مصطفی اين رويکرد ملّاصدرا را ناتمام  

از می نور،  يعنی  اشرف  موجود  اين سخن صدور  لازمۀ  زيرا  داند، 
است.موج خورشید  يعنی  اخسّ  ملّاصدرا    ود  سخن  اين  براساس 
بايست خورشید که علتّ نور است و قیامش به جاعل، بدون مادهّ  می

معلول خود يعنی نور باشد که قیامی بدون مادّه به   نیست، اخسّ از
صحیح   و  درست  مطلب  اين  ازآنجاکه  دارد،  خود  فاعل  و  جاعل 

اين در  ملّاصدرا  رويکرد  لذا  با نیست،  است  باره  مواجه    کاستی 
 . (270/ 2: 1376خمینی، )

 

 تحلیل و بررسی 
 بررسی اشکالات آقا مصطفی در قالب بیان دو نکته خواهد بود. 

پیش از بیان اين دو نکته شايسته است که معنای اصطلاحی 
های متفاوت آن نزد حکما واضح گردد تا آنکه آشکار  مجرّد و کاربرد

موجودی ابداعی بوده،  گردد که نور گرچه مشتمل بر مادهّ نیست و  
 امّا در عین از سنخ موجودات مادیّ است. 

معنای اصطلاحی اين کلمه، در ابتدا بايد به نکته توجّه  نسبت به 
نمود که اين مفهوم از جمله مفاهیمی است که مشتمل بر نسبت و  

تعلقّ است. به بیان ديگر، اين کلمه همیشه نسبت به چیزی معنا 
که همواره با معلوم همراه است، لذا اين   يابد همانند وصف علممی

حیات نیست که بدون تعلقّ باشد. نسبت به    هوممفهوم همانند مف 
بیان متعلقّ واژۀ تجرّد معانی گوناگونی از سوی حکما بیان شده که 

 شود.آنها پرداخته میتبیین اکنون به 
به  الف: جسم  در  انطباع  يا  جسمیّت  مقابل  در  تجرّد  کار گاه 

  و موجود مجرّد يعنی موجودی که جسم يا جسمانی نباشد رود  می
 . (152تا: سینا، بی)ابن

گیرد،  داشتن مورد استفاده قرار می ب: گاه مجرّد دربرابر جهت
گانه نیست، بنابراين  معنا که موجود مجرّد، دارای جهات شش  بدين

  شوداز موجود مجرّد نفی می  مندی  بر جهت  اشتمالدر اين کاربرد،  
 . (587: 1372)شهرزوری، 

معنای مغايرت با بدن است، يعنی هنگامی  ت: مجرّد بودن به 
شود، انسان موجودی مجرّد است، به اين معناست که که گفته می 

 . (279تا: )ملّاصدرا، بی نیستبدن 
مورد  و    موجودی است که فاقد مقدار بوده   ، ج: گاه مراد از مجرّد

 . (8/ 2تا: )ملّاصدرا، بی اشارۀ حسیّ نیز قرار نگیرد
در اين .  معنای ثابت بودن و نفی حرکت است ح: گاه مجرّد به 

ن مکان  بر  مشتمل  که  است  موجودی  مجرّد،  موجود  باشد اصلاح 
 . (308: 1371سینا، )ابن

موجود   مقابل  در  مجرّد  موجود  که  است  آن  ديگر  کاربرد  د: 
الوجود   جودی است که ممکنرود و مقصود از آن موکار میممکن به 

)ملّاصدرا،   استتنها موجود مجرّد، خداوند    صطلاحدر اين ا  .نباشد
1363 :247) . 

داشتن  ماهیتّ  مقابل  در  اصطلاح،  اين  در  مجرّد  موجود        ذ: 
      هیتّ شود که ماتنها بر موجودی اطلاق میموجود مجرد  ، لذا  است

خداوند   در  منحصر  آن  مصداق  و  باشد  رازی، نداشته  )فخر  است 
1384 :2 /372) . 

از واژۀ مجرّد يعنی موجودی که دربرابر موجود   مراد  س: گاه 
. در اين اصطلاح، مجرّدات، موجوداتی تاسطبیعی و موجود مثالی  

ندارند  هستند تعلقّ  مثال  عالم  و  طبیعت  عالم  به   )ملّاصدرا،   که 
1360 :679) . 

)ملّاصدرا،   ش: گاه مقصود، موجودی است که عقل بالفعل باشد
 . (383/ 8تا: بی

گونه که واضح شد، مفهوم تجرّد براساس عبارات و کلمات  آن
گوناگون    معانی  و  اسلامی، مشتمل بر اصطلاحاتحکما و فیلسوفان  

شده نسبت به تحلیل  و مختلفی است، لذا با توجّه به تعاريف ارائه
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توان چنین گفت که اين مفهوم از جمله مفاهیمی مفهوم مجرّد، می 
که   بهاست  نیست،    منحصر  موجودات  از  خاصیّ  شامل    بلکهنوع 

ون بر اين، مفهوم  ؛ افز شودمیبیشتر مراتب موجودات نظام هستی  
مورد بحث از جمله مفاهیم منطقی نیست که مصاديق آن تنها در  

ی بر امور ذهنعالم ذهن وجود داشته باشد، بلکه مفهوم آن علاوه
نیز   خارجی  جواهر  يا  شود میشامل  نور  بودن  ابداعی  بنابراين   ،       
معنای برخورداری از تجرّد مثالی  گاه به عدم مسبوقیتّ به مادّه، هیچ

پرداخته نیست نکتۀ  دو  تبیین  به  حال  شد،  ذکر  آنچه  براساس   .   
 خواهد شد. 

اعتقاد به دفعی بودن يا پذيرش مجعولیتّ نور   نکتۀ نخست:

بدون آنکه در قیام به جاعل به مادّه نیاز داشته باشد، سبب مجرّد  
شود و خورشید . اساساً نور از خورشید ساطع میشودنمیبودن نور  

حک  رويکرد  و  براساس  قديم  موجودی  افلاک،  ديگر  همانند  ما، 
و صورت مخصوص به خود است، لذا جعل خورشید   ه مشتمل بر مادّ

است، می آن  نور که لازمۀ ذاتی  واقع عین جعل  اين  در  از  باشد، 
جهت مادّه و صورتی که خورشید واجد آن است، در تحققّ نور کافی 

از مادّه و    است و ايجاد نور مسبوق به مادّه و صورت ديگری غیر
صورت خورشید نخواهد بود، نه آنکه مقصود ملّاصدرا، مجرّد بودن  

 از تمام عوارض مادّه باشد.
شبیه اين تحلیل در مورد اصل حدوث مادّه نیز جاری است. مادّه 

حاد فلاسفه،  رويکرد  آنکه  براساس  نه  است  ذاتی  حدوث  به  ث 
باشد  مسبوق يا استعداد ديگری  مادّه  بیان  به حدوث زمانی و  به   .

ديگری ديگر حقیقت   قوۀّ  و  مادهّ  به  در حدوث خود مسبوق  مادّه 
مادهّ ديگری  نیست. درصورتی به  مادّه در حدوث خود مسبوق  که 

بايست اين مادّه نیز مسبوق به مادّه و قوّۀ ديگری باشد،  باشد، می
ر همین اساس است که آيد، بجهت تسلسل در موادّ لازم میاز اين

آن اصل    فلاسفه حدوث  و  دانسته  ابداعی  و  قديم  امری  را            مادّه 
: 1404، فخررازی،  19:  1994رشد،  )ابن   دانند نه زمانیرا ذاتی می

1 /227 ) . 
خواجه نصیرالدين طوسی نیز معتقد است که اصل حقیقت نه  

باره  تنها ازلی، بلکه ابدی و فسادناپذير است. دلیلی که وی در اين
ی است که نسبت به ازلیتّ مادّه اقامه  کند، همانند استدلالبیان می

بايست  شدن مادّه، امری حادث است، می شده است. ازآنجاکه فاسد 
ه حقیقتی حادث باشد که باشد، بنابراين چنانچه مادّ مادۀّمسبوق به 

پذيرفتن ماباشددر آن وجود داشته  فساد    قابلیتّ  به  دّه و  ، محتاج 
بود. خواهد  ديگری  به   استعداد  را  تسلسل  مهمّ  خواهد اين  دنبال 

 . (386:  1404)نصیرالدين طوسی،  شتدا
 

بدون    بنابراين جاعل  به  قیام  يا  بودن  ابداعی  که  گفت  بايد 
جهت نه تنها    ملاحظۀ مادّه، دلیلی بر تجرّد نور نخواهد بود و از اين

لکه اين رويکرد خروج از  تناقض در سخنان ملّاصدرا وجود ندارد، ب
 شود.محسوب نمی محلّ بحث

اند.  در ديدگاه حکما، افلاک موجوداتی قديم و ازلینکتۀ دوم:  

و   تلقّی شده  نورانی  ذاتاً  موجودی  است که  آنها خورشید  از جملۀ 
مادّۀ  حدوث آن همانند ديگر موجودات زمانی و مادیّ که مسبوق به  

بود نخواهد  است،  رازی،  363/ ص4:  1369)سبزواری،    ديگری  ؛ 
شهرزوری،  304  :2005 اين(185/  3:  1383؛  از  خورشید   .  جهت 

ابداعی محسوب می گردد و نور آن نیز همانند خورشید،  موجودی 
به قديم  و  ابداعی  به شمار میموجودی  اعتقاد  اساس  اين  بر  رود، 

بر موجود  نور  نور، موجب تقدّم اشرف يعنی حقیقت  بودن    ابداعی 
 اخسّ يعنی خورشید که علتّ نور است، نخواهد بود.

 

 چگونگی و نحوۀ حدوث شعاع نور نزد ملّاصدرا 
در ديدگاه صدرالمتألّهین، شعاع، جسمی صوری بوده که فاقد مادّه  
و استعداد است. اين شعاع بدون ملاحظۀ حرکت و اعتبار زمان از 

ط به دو  شود. نور در حدوث خود تنها مشروسوی فاعل، افاضه می
شرط بوده و نیازمند به امور ديگری همانند امکان استعدادی يا وجود  

 اند از:معدّات مختلف نیست. اين دو شرط عبارت
لحاظ وضع مخصوصی با نیّر يعنی جسمی که ذاتاً نورانی    -1
 است. 
 نیّر. حجابی میان نور يعنی مستنیر و شیءعدم مانع و  -2

از   يک شیء  که حدوث  هنگامی  ملّاصدرا  ديدگاه  در  واقع  در 
سوی فاعل بدون مشارکت مادّه باشد، بايد گفت که نحوۀ حدوث و 
استحالۀ   و  تغییر  با  توجّه  با  اينکه  نه  است  دفعی  شیء  اين  زوال 
اشیائی به يکديگر بتوان کیفیتّ حدوث و زوال نور را توجیه نمود،  

صورت که  وجودی  همانند  باصره، هدرست  قوای  در  ادراکی  ای 
طور که حدوث يا  سامعه و ديگر قوای باطنی انسان دارند، لذا همان

های ادراکی بدون مشارکت و دخالت مادّه است، حدوث زوال صورت
نیست.  مادیّ  نیازمند شرايط  و  بوده  ترتیب  به همین  نور  زوال     يا 

می تذکّر  نکته  اين  به  ادامه  در  نور، وجدهد که  وی  و  ودی  شعاع 
 دارند، يعنی متوسّط و برزخ میان اجسام مادیّ و صور مثالی برزخی
: 1392)صدرالمتألّهین،    رض مادّه مجرّدنداکه از مادهّ و عو  هستند

2 /377-376 ) . 
میان  يا وضع و محاذات  مقابله  ملّاصدرا هنگامی که  از منظر 

گیرد، جسمِ شعاعی و نورانی میان  چشم و جسم خارجی صورت می
به آن   به طور دفعی حادث میدو  مشاهدۀ شیء   ،واسطۀ آنشود و 
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، مجرّد از مادّه  اين جسم نورانی  پذيرد. ازآنجاکهخارجی تحقّق می
تواند در ديگر اجسام لطیف نفوذ کرده و داخل  است، به راحتی می

بدون حرکت و   از سوی فاعل  اين حقیقت  آنها شود، زيرا فیضان 
و ملاحظۀ   هدر ديگر اجسام، با مداخلزمان است، گرچه اصل نفوذ آن  

. البتّه  (382-381/  2:  1392)صدرالمتألّهین،    حرکت و زمان است
معدّ  علّت  محاذات،  و  و وضع  شعاع  اين  ملّاصدرا،  مبانی  براساس 

گردد نه آنکه حقیقت ابصار صرفاً با  برای انشاء نفس محسوب می 
م شعاع و جستوجّه به وضع و محاذات میان شیء و چشم، و حدوث  

 . (383/ 2: 1392  ،)صدرالمتألّهین نوری توجیه گردد
 

 وجود ادراکی نور
در ابتدا نسبت به توضیح اين مطلب، سعی کرده که حقیقت    ملاصدرا

ابصار را براساس مبانی خود توضیح دهد. وی پیرامون کیفیتّ تبیین  
، دانديکرد انطباع يا خروج شعاع از چشم را پذيرفتنی نمیابصار، رو

لذا وی اين مسئله را براساس علم اشراقی و حضوری نفس نسبت 
از منظر وی، شیء محسوس، وجودی کند.  به شیء مرئی توجیه می

رابطی نزد نفس مدرک دارد. اين وجود رابطی، حضوری جمعی و 
يکپارچه داشته که نزد نفس مدرکِ، ذاتاً حاضر است، لذا تحقّق اين 

با وجود علاقه وحانی و اشراقی میان نفس و شیء ای رمهمّ تنها 
ای که شیء خارجی نزد  خارجی و با توجّه به وجود رابطی و اضافه

 پذير خواهد بود.نفس دارد، امکان 
از منظر صدرالمتألّهین، آنچه که نزد نفس حاضر بالذات است و  

 - البتّه از آن جهت که با چشم وضع و محاذات دارد-  ذاتاً حضور دارد
شعاعی از جسم است که آن شعاع از جسم مذکور بر باصره،  نور و  

تواند بدان احاطه پیدا کند و بر اين اساس نفس می فیضان پیدا می
ای که فاعل به فعل خود دارد. اين مهمّ سبب نمايد، همانند احاطه

انسان همان نفس  نتیجه  و در  نفس شده  را انشاء          ند شیء خارجی 
انشاء خود  ذات  اي  در  میو  رخ  ابصار  درنهايت  و  کرده   دهدجاد 

 . (102/ 2: 1392)صدرالمتألّهین، 
بايد گفت که گرچه وی نحوۀ  گفته،  پس از بیان مطالب پیش

کند  سعی می  ا امری دفعی دانسته، لکننور در عالم مادّه ر  حدوث
که حقیقت نور را در نسبتی که با ادراک انسان از اشیاء خارجی دارد، 

معنای نحوۀ ديدگاه وی حقیقت نور محسوس، به  تبیین نمايد. در
که نزد نفس    -از جهت رنگ و شکل آن  -  وجود جوهر جسمانی

حاضر است، خواهد بود، يعنی ظهوری که از جسم خارجی نزد نفس  
حاضر بوده و نفس بدان علم حضوری دارد، لذا به اين نحوه از وجود  

می گفته  نور  است،  حاضر  نفس  نزد  که  خارجی    شودجسم 
 . (156-155/ 4: 1383)صدرالمتألّهین، 

 

 ی گیرنتیجه

در ديدگاه ملّاصدرا چنانچه مقصود از نور، همان وجود باشد، در اين  
صورت تمام احکامی که به وجود مترتبّ است همانند بساطت، عدم 

در است.  صادق  نیز  نور  حقیقت  بر  آن،  مانند  و  که صورتیتعريف 
باشد، بايد گفت که در میان فلاسفه،  مقصود از نور، نور محسوس  
نظر وجود دارد. از منظر وی نور، جسم  در تبیین ماهیتّ آن اختلاف

يا ذرّات ريزی نیست که از منبع نور به ديگر اجسام افاضه شده باشد  
ابداعی  و بدين وسیله ديگر اجسام نورانی شوند، زيرا نور موجودی 

به  از  بوده که حدوث آن  نیست و  به  اين طور دفعی  قیام  جهت در 
عدم وجود    ش جاعل، وجود مادهّ شرط نیست. اين مهمّ برمبنای پذير

ر  خرق و التیام در افلاک است. وی در ادامه به نسبتی که میان نو
لی که مغايرت میان نور و رنگ را  و رنگ وجود دارد پرداخته و دلاي

می  است  نشان  دانسته  ناتمام  دردهد،  نور  و  که  برآنست  نهايت 
جهت که نزد  عنای نحوۀ وجود جوهر محسوس از آنمسوس بهمح

بود.  خواهد  است،  حاضر  اشکالات  همچنین    نفس  به  نسبت 
دن نور  عدم منافات میان جسم بو   آقامصطفی خمینی بايد گفت که

نور  بدين معناست که  در واقع    دانستن نور  با ابداعی و حدوث دفعی
مادّه   از  غیر  ديگری  مادّه و صورت  به  و صورت خورشید  مسبوق 

نیست، نه آنکه مقصود ملّاصدرا مجرّد بودن از تمام عوارض مادهّ  
ابداعی   موجودی  خورشید  حکما  ديدگاه  در  اين  بر  افزون  باشد، 

ابداعی محسوب می  گردد و نور آن نیز همانند خورشید، موجودی 
رود، لذا اعتقاد به ابداعی بودن نور، موجب تقدّم اشرف  شمار میبه

 نیست. قت نور بر موجود اخسّ يعنی خورشید، يعنی حقی
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